
چگونه باید با مردم ارتباط بگیریم
چگونه این ارتباط گیری اثر می کند؟

فعالیت ها۱۳ نکته در باب مردمی کردن 



بسیاری از فعالان فرهنگی و سیاسی این سوال را می پرسند، که چگونه 
باید با مردم ارتباط بگیریم، یا چگونه این ارتباط گیری اثر می کند؟ البته 
خود این سوال نشان دهنده یک مرحله عقب ماندگی فعالان فرهنگی و 
سیاسی، ایزوله شدن و فاصله گرفتن از مردم است. بهترین تعبیر را در 
این مورد در کلام رهبر انقلاب می توان یافت: »روشنفکر مذهبی در میان 
مردم است. با صدها گونه خواسته و توقع مردم روبه رو است. برای او با 
مردم و در میان آنها بودن خودش کاری، و کار مهمی است. پس وقت آن 
را که از سَر صبر و حوصله به قلم زدن بپردازد، ندارد.هزار مسئله برایش 
مطرح است. هزار درد، هزار سئوال، هزار نیاز در برابرش قرار می گیرد. 
مشغله های نقد، او را از پرداختن به طرح های دراز مدت و غیر نقد باز 
می دارد. این از جهتی خسارت است و در این شک نیست. اما خسارت 

اجتناب ناپذیری است«
 )منبع: نشریه ی شماره یک حزب جمهوری اسلامی. منتشره در مردادماه سال ۱۳۵۸(

اما احساس درد خود گام مهمی برای اصلاح است، اصلاحی که چند 
تعاملات و جهت گیری ها، سطح  تنظیم  و  راهبردی  سطح دارد. سطح 

مربوط به اولویت سنجی، سطح مربوط به ابزارها و ادبیات.
محمد صادق شهبازی
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       ۱-  میان مردم بودن بودن و زمان شناسی
نباید فعالیت، رشد علمی یا مطالعه باعث دوری گزیدن از جامعه و 
بی اطلاعی از دغدغه ها، مسائل، نیازها، ادبیات، بینش و منش مردم بشود. 
لازمه این مسئله ارتباط، حضور، پیگیری وقایع و دغدغه های در جریان میان 
مردم است. از ارتباط خانوادگی و فامیلی، تا حضور بین مردم در محیط های 
عمومی مثل وسایل نقلیه عمومی، تا سر زدن به محیط های مختلف، تا 
پیگیری مسائل مطروحه در رسانه ها، تازه های نشر و مهم تر از همه رسانه های 
دیداری و شنیداری مثل سینما و تلویزیون، محصولات و عوامل موثر بر 
فرهنگ عمومی مثل اسباب بازی و حتی رسانه های دیداری شنیداری بیگانه 
و هر چیز دیگری که بر روی مردم اثر دارد . البته باید توجه کرد تا نباید این 
ارتباط نباید صرفاً فرد را به قشر خاصی مثل روشنفکران و دانشگاهیان یا به 
ایزوله شدن با فضای خاصی مثل رسانه  های بیگانه یا روشن فکران محدود 
کند. یا نباید تصویر غلطی از فراگیری یک مسئله داشت. مثلاً  ما به زور چند 
هزار نفر آدم سایت خوان و روزنامه خوان داریم، یا تعداد معاندین سیاسی و 

مفسدین اخلاقی بسیار اندک است.
 محیط های دانشگاهی و رسانه ای دغدغه های خاصی دارد که لزوماً مربوط 
به مردم نیست. تعداد مردم متدین و انقلابی کم نیست، اما همه مردم این 
چنین نیستند، از آن طرف فرهنگ عامه  بازگوی همه بخش های جامعه 

ایران نیست.
 در این میان ارتباط با محرومین و مستضعفین و اقشار فرودست جامعه، 
اهمیت ویژه ای دارد. تهران همه کشور نیست، نباید تهران زده شد، اما باید به 
آن هم توجه کرد. شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بخشی از فضا را برای 
ما تبیین می کند، اما بسیاری اوقات با فضای واقعی متفاوت است، مثل اعلام 
تجمع های اینترنتی ضد انقلاب در سال فتنه یا توهم بخشی از جبهه انقلاب 

از غلبه مجازی در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری.
 دو رهبر انقلاب اسلامی برای ایزوله نشدن تلاش کردند تا با ارتباط با 
اقشار مختلف مردم، تلاش برای یافتن نظرات مخالف، ارتباط مستقیم و 
بی واسطه، برخورد بدبینانه با بعضی اخبار تأکیدی بدون مشخص بودن منبع 

و حقیقت را بیابند. 
مثلاً امام از چند کانال مختلف از یک قضیه خبر می گرفت، یا در برابر 
تأکید شدید به موردی بررسی و بعضاً در صورت احساس وجود نقشه برای 
کانالیزه کردن خود از طرف دیگران عمل به خلاف می کرد. گروه های مرجع 
و رسانه ها همه چیز نیستند، اما قدرت گفتمان سازی دارند، باید آن ها را هم 
در نظر گرفت، اما به آن ها محدود نشد. از طرفی نباید یک سره تنها توده و 
فرهنگ عمومی را مدر نظر قرار داد، باید به رسانه ها، نخبگان، دانشگاهیان، 
هنرمندان، حوزویان و نیز توجه کرد، البته در صورت تزاحم بین تأمین 

محرومین  با  ارتباط   
اقشار  و مستضعفین و 
فرودست جامعه، اهمیت 
تهران  دارد.  ویژه ای 
همه کشور نیست، نباید 
باید  اما  تهران زده شد، 
کرد.  توجه  هم  آن  به 
و  اجتماعی  شبکه های 
بخشی  مجازی  فضای 
از فضا را برای ما تبیین 
بسیاری  اما  می کند، 
واقعی  فضای  با  اوقات 
متفاوت است، مثل اعلام 
تجمع های اینترنتی ضد 
انقلاب در سال فتنه یا 
جبهه  از  بخشی  توهم 
مجازی  غلبه  از  انقلاب 
در انتخابات دوره یازدهم 

ریاست جمهوری.
انقلاب  رهبر  دو   
ایزوله  برای  اسلامی 
نشدن تلاش کردند تا 
با ارتباط با اقشار مختلف 
مردم، تلاش برای یافتن 
ارتباط  مخالف،  نظرات 
بی واسطه،  و  مستقیم 
برخورد بدبینانه با بعضی 
بدون  تأکیدی  اخبار 
و  منبع  بودن  مشخص 

حقیقت را بیابند. 
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رضایت عامه و خاصه رضایت عامه را مورد توجه قرار داد. کانالیزه شدن 
خطر بزرگی است، که طرق مختلفی مثل عدم شناخت درست مردم و 
طیف بندی آن ها، عدم ارتباطات درست، ملاک ارتباط گرفتن یک ابزار یا 
قالب خاص مثلاً خبرهای پشت پرده و بولتنی یا گزینش شده به وسیله 
یک طیف خاص فکری و سیاسی و حاصل می شود. این که روایت می گوید 
العالم بزمانه لم تهجم علیه اللوابس یا این که در ادبیات دینی ما می گویند 
فرزند زمان خویشتن باش به همین جا برمی گردد. وقتی مخاطب شناسی 
درست نیست، مثلاً اکثریت را معاندین و مفسدین می پنداریم، مدام سرگرم 
پاسخ گویی به آن ها می شویم، یا وقتی که همه چیز را به فرهنگ عامه فرو 

می کاهیم، می رویم سراغ کارهای زرد فرهنگی!

        2-توجه و پی گیری دغدغه ها و نیازهای واقعی مردم
باید دغدغه ها و نیازهای واقعی مردم را درک کرد و حتی نسبت به آن ها 
مسئولیت داشت. این توجه، جهت گیری ها را تغییر می دهد، از سویی مردم را 
نسبت به صداقت و سودمندی فعالیت ها مورد اعتماد و اطمینان قرار می دهد. 
مثلاً کسی که روی محیط نوجوانان کار فرهنگی می کند، با تأمین نیازهای 
واقعی مورد اهمیت برای خانواده ها مثل رشد علمی، امنیت و سلامت اخلاقی 
و ورزش، هم به نیاز لازم نوجوان در آن سن توجه می کند، هم فضا برای 

سخن گفتن و فعالیت فرهنگی او مهیا می شود. 
به تعبیر رهبر انقلاب »اینکارها را وقتی شما انجام دادید، آن وقت دراین فضا 
که همه اش تحرک و بیا وبرو و هیجان است، آن وقت نوبت کار فرهنگی 
است. عیناً مثل کسی که ورزش می کند، بعد هم پنج تا خرما در دهانش 
میگذارد و قند این خرما تا جایی که لازم است جذب می شود. اما کسی که 
در رختخواب خوابیده است، این خرما به او ضرر می رساند.  نه این  که درست 
جذب نمی شود، مشکل هم برایش درست می کند. شما این جوانان را در آن 
فضای هیجان، نشاط، حرکت که طبیعت اوست را می اندازید، عرقش را در 

می آورید، آن وقت آن فکر صحیح را به او میدهید« .
یکی از اساتید تعریف می کرد، من اول انقلاب مدرسه می رفتم رفتم در 
یک مسجدی فعالیت، کسی همراهی نمی کرد. کلاسی برگزار کردم، در آن از 
ضرورت احترام و بوسیدن دست پدر و مادر گفتم، خانواده ها یک دفعه تغییر 
رفتار دیده بودند، از مسجد و امام جماعت یک دفعه تشکر کرده بودند، فضای 

مسجد تغییر کرده بود. 
همین مدل را در برخورد سید جمال در مصر می بینیم، که با انجام 
تشکیلاتی یک سری از مستحبات مثل عیادت از مریض، ناگهان جریان 
عمومی در مصر به اراه انداخته بود، تا جایی که سفیر انگلیس از تشکیلات 
جمعی که حلقه اولیه  انجام یک سری مستحبات دینی بود، احساس خطر 
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دینی  غیر  حرف  یک  مثلاً 
غیرعقلانی  و  غیرانسانی  و 
به  که  چراغی  شبهه  هست 
خانه رواست به مسجد حرام 
رسانه های  که  حرفی  است، 
که  می زنند  دامن  هم  بیگانه 
لبنان  و  فلسطین  به  مارا  پول 
این  خب  می دهند.  ونزوئلا  و 
شبهه چه طور درست می شود، 
وقتی مردم می بینند، حکومت 
سیاسی  و  فرهنگی  فعالان  و 
دغدغه بین المللی یا فلان مسئله 
اما  دارند،  را  فرهنگی  خاص 
حداقل به همان میزان دغدغه 
مسائل واقعی زندگی مردم را از 

آنان احساس نمی کنند.

کرده بود. مثلاً کسی که در جامعه ای دارد کار سیاسی می کند یا کار 
فرهنگی ولی به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم یا ازدواج جوانان یا اشتغال 
آن ها بی توجه است، باعث می شود مورد اقبال قرار نگیرد یا کاریکاتوری از 

دغدغه های او در ذهن مردم باشد.
 مثلاً یک حرف غیر دینی و غیرانسانی و غیرعقلانی هست شبهه چراغی 
که به خانه رواست به مسجد حرام است، حرفی که رسانه های بیگانه هم دامن 
می زنند که پول مارا به فلسطین و لبنان و ونزوئلا می دهند. خب این شبهه 
چه طور درست می شود، وقتی مردم می بینند، حکومت و فعالان فرهنگی 
و سیاسی دغدغه بین المللی یا فلان مسئله خاص فرهنگی را دارند، اما 
حداقل به همان میزان دغدغه مسائل واقعی زندگی مردم را از آنان احساس 

نمی کنند.
 اگر مردم احساس کنند این فعالان یا به صورت دقیق تر مجموعه فعالان 
انقلابی حداقل به همان اندازه مسائل دیگر  نظیر راهیان نور، حجاب و مسائل 
بین المللی، دغدغه فقر و فساد و تبعیض، تورم، بیکاری، ازدواج و  را دارند، 
زمینه طرح این شبهه از بین می رود. گاهی حتی زمینه ورود به موضوع 
فعالیت از این جا می گذرد. مثل نمونه ای که در مورد ورزش و درس و امنیت 
اخلاقی نوجوانان ذکر شد. این که چهره ای مانند چمران برای همه جذاب 

است به خاطر جامعیت اوست.

       ۳-دست گذاشتن روی گرایش های فطری مردم
خیلی از اوقات کارهای فرهنگی و سیاسی جواب نمی دهد چون با 
گرایش های فطری و واقعی مردم، سازگار نیست، یا حداقل مردم این درک 
را ندارند. اما وقتی از در گرایش های فطری وارد می شویم، مردم با آن 
موارد هماهنگ می شوند، مثلاً مردم از ظلم متنفرند و دوستدار عدالت، 
ممکن است با فلان جهت گیری و دعوای سیاسی ارتباط برقرار نکنند، اما 
اگر احساس کنند دارد به خودشان ظلم می شود، مثلاً با اولویت دادن به 
تاجرها در فلان سیاست گزاری یا باز کردن راه دلالی و رانت و ویژه خواری 
موجود است، و عده ای به آن معترضند بیدار می شوند. وقتی ببینند مثلًا 
مسائل مستضعفین، کارتن خواب ها، زنان سرپرست خانوار و  در میان است 

ارتباط برقرار می کنند.
 تجربه امام موسی صدر در لبنان نمونه ای از این مسئله است. امام موسی 
صدر با جامعه متلاشی، عقب افتاده و دارای آسیب های  فرهنگی در لبنان 
مواجه شد، اما موفق شد به زودی هم به رهبر ملی و بین المللی حتی رهبر 
جهان عرب تبدیل شود، رمز چه بود، او رفت روی همین موارد دست گذاشت. 
مثلاً حتی زنان شیعه لبنانی به بی حجابی و بی بند و باری عادت کرده 
بودند، او با به راه اندازی حرکه المحرومین آن ها را درگیر مسائل مستضعفین 
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کرد و به فطرت برگرداند، البته در کارهای خیریه انجمن حجتیه ی متوقف 
نشد و همین موارد را به کسب وجهه و حیثیت فرهنگی و تمکن سیاسی 
و اقتصادی شیعه به کار گرفت. با گروه های دیگر مذهبی مثل اهل تسنن و 
حتی غیر مسلمانان نیز از در مسائل اجتماعی وارد شد، مثل بستنی خوردن 
علنی برای نجات زندگی یک بستنی فروش مسیحی و شکستن قبح آمدن 

بقیه به مغازه او.
 استقبال گسترده از آثار تصویری مسعود ده نمکی خود نمونه دیگری 
است، بگذریم از بعضی نقدها و حاشیه های قابل اصلاح و مسائل سلیقه ای و 
استفاده از زبان طنز، بخش عمده این ارتباط برقرار کردن به دست گذاشتن 
روی مسائل فطری برمی گردد که موجب رجوع دیگران می شود، حتی با همه 
حاشیه هایی که علیه مسعود دهنمکی در طول بیست و پنج سال گذشته 

موجود بوده است.

         4-ریشه یابی معقول و ارائه راه حل مناسب
مسئله مهم دیگر ریشه یابی درست از مسائل است. بسیاری از مسائل 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی ریشه هایی از جنس مسائل دیگر دارند. مثلًا 
حجاب چند وجهی است، عده ای تا به حجاب می رسی سریع می خواهند 
شبهه جواب بدهند چون مسئله را صرفاً فرهنگی آن هم از نوع شبهه فکری 

می بینند، در صورتی که باید انواع مختلف بی حجابی را دید. 
مثلاً یک نوع دیگر بی حجابی حاصل از جاکندگی و نبود نظارت اجتماعی 
و محیط های جمعی هویت بخش است، یک بی حجابی حاصل عدم احساس 
مسئولیت و داشتن هدف در زندگی، یک بی حجابی ناهنجاری حاصل از 
عدم توازن اخلاقی به علت رفتار بدخانواده یا محیطهای آموزشی است، یک 
بی حجابی اعلام اعتراض به رفتارهای غلط حکومت به ویزه در موارد تبعیض 
آمیز، یا رفتارهای خانواده، محیطهای مذهبی و است، یک بیجابی حاصل فقر 
یا اشرافیت و فحشای حاصل فقر یا شادخواری حاصل از تکاثر است و کسی 
که می خواهد برنامه بریزد باید به این مسائل توجه کند، تا نوع کار فرهنگی 

خود را تشخیص دهد.
 مسائل اقتصادی از همین دست است بسیاری از مشکلات است که به 
فرهنگ اقتصادی برمی گردد، مثل تورم انتظاری یا فرهنگ عدم انجام کار 
و در مسائل سیاسی رأی ندادن مردم به یک شعار مثل مدیریت جهادی 
یا مقاومت، همه یا حتی می توان گفت اکثراش سیاسی نیست. یا با عوض 
شدن یک رییس جمهور یک فرهنگ با خودش می آید و می رود که با هزار 
کار فرهنگی مستقیم نمیی شود، مثل فرهنگ اشرافی دهه هفتاد یا فضای 
سیاست زده اواخر آن، یا آن چه در دهه هشتاد فرهنگ احمدی نژادی متضمن 
بعضی رفتارهای خوب اخلاقی و پوششی نظیر ساده زیستی نمود می یافت. 

 بسیاری از مسائل سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی ریشه هایی از 
جنس مسائل دیگر دارند. مثلًا 
حجاب چند وجهی است، عده ای 
سریع  می رسی  حجاب  به  تا 
می خواهند شبهه جواب بدهند 
چون مسئله را صرفاً فرهنگی آن 
هم از نوع شبهه فکری می بینند، 
در صورتی که باید انواع مختلف 

بی حجابی را دید. 
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در احادیث هم داریم، الناس بامرائهم اشبه من آبائهم، مردم به روسای شان 
شبیه ترند تا پدران شان. 

یا این که در سال  های پایان رژیم طاغوت یا آغاز انقلاب، حجاب به 
عنوان یک نماد مبارزه و استقلال فراگیر شد، حتی بسیاری از افرادی 
که شاید از نظر فکری در مورد حجاب توجیه نبودند، به همین علت 
با میل و رغبت به حجاب پناه بردند، یا رهبر انقلاب در دهه شصت 
در سخنرانی های عمومی تلاش زیادی برای گره زدن مقاومت علیه 
استکبار به مسائل اخلاقی مثل حجاب داشتند، تا جایی که بسیاری 
از مسائل اخلاقی و پوششی کشور در آنسال ها متأثر از همین فضا 

حل شد. 
این ها باعث می شود، در برخورد با یک مسئله بعضاً راهکارهایی از جنس 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را فعال کنیم. البته باید توجه کرد، 
قرار است این نگاه را داشته باشیم، طبیعتاً یک مجموعه کوچک یک یا چند 
راهبرد خاص یا نقطه خاص برای اثرگذاری را انتخاب می کند، دعوا سر عدم 

جزئی نگری و بخشی نگری است.
 در نهایت نباید مدام نشست و عامل اضافه کرد، بسیاری گروه ها و افراد به 
بهانه راه حل ریشه ای از اساس کار کردن را به کنار می گذارند. تعمیق نظری 
یا تحلیل چندوجهی برای گیر آدرس غلط نیفتادن یا انتظار بی جا نداشتن 
از اثرگذاری برای یک فعالیت است، نه انفعال و رها کردن و ساختاری دیدن 
همه چیز و قائل نشدن اثر برای عامل انسانی، یا جستجو کردن راه حل در 

کارهای کلان!

      ۵- پرهیز از کارهای زرد
کار مردمی کردن به معنای انجام کارهای زرد صرفاً مخاطب جذب کن 
نیست. مثلاً بسیاری از برنامه های آیینی که به اسم جذب مخاطب موسیقی 
و طنزهای خارج از چارچوب به کار می برند، اسم فلان مسئله آیینی یا انقلابی 
را هم رویش می گذارند. این مسائل جذب مردم نیست، حل شدن در فضای 

عمومی و از دست دادن محتواست.
 به تعبیر رهبر انقلاب:  »باید ببینید تأثیر این برنامه در مخاطب چیست. 
گاهی اوقات افزایش مخاطب به قیمتی است که نمی  ارزد. آن ها جذب 
می  شوند، اما به چه جذب شده  اند؟ به چیزی که یا منفی است و یا خنثی. 
مرحوم سید قطب جریانی را در یکی از کتاب هایش می  نویسد، که من پیش 
از انقلاب آن کتاب را ترجمه کردم. می  گوید به یکی از شهرهای امریکا رفتم و 
دیدم دم درِ یک کلیسا اطلاعیه  ای نصب کرده  اند: »امشب یک برنامه  ی رقص 
و شادی و شام سبک و موسیقی اجرا می  شود.«! تعجب کردم که کلیسا به 
چه مناسبت این  ها را اعلام کرده! می  نویسد: کنجکاو شدم در آن ساعتِ معین 
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بروم ببینم چه خبر است. دیدم بله، یک سالن رقص در کنار سالن کلیساست؛ 
زوج  های جوان می  آیند و می  رقصند؛ موسیقی  های محرک و شهوانی هم 
پخش می  شود! افرادِ یک  خرده مسن  تر هم کنار نشسته  اند و تماشا می  کنند 
و از نگاه کردن لذت می برند! کشیش هم اواخر شب روی سن ظاهر شد و با 
رفتار خیلی آرام و ملایم رفت نور چراغ ها را تنظیم کرد! می  گوید فردا رفتم 
سراغ کشیش؛ گفتم شما کشیش هستید یا کاباره  دار؟! این جا کلیساست یا 
سالن رقص؟! کشیش گفت من به این وسیله می  خواهم جوان ها را به کلیسا 
جذب کنم! این  طوری می شود جوان ها را به کلیسا جذب کرد؟! جوان ها به 
کلیسا جذب نشدند، بلکه به سالن رقصِ متعلق به کلیسا جذب شدند! سالن 

رقصِ متعلق به کلیسا مگر امتیازی دارد؟«
 )بیانات در دیدار رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما ۱۱/ ۰۹/ ۱۳۸۳(

 در سوره مائده آیه ۱۰۵ داریم، یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا عَلیَْکُمْ أنَفُْسَکُمْ لا یضَُرُّکُمْ 
مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتَدَیتُْمْ   ای کسانی که ایمان آورده اید بر شما باد پرداختن 
به خود، گمراهی دیگران هنگامی که شما در مسیر هدایت باشید به شما 

آسیبی نمی رساند.

         6- بردن فعالیت فرهنگی به میان مردم
از دو منظر می توان به این مسئله بسیاری از فعالیت های فرهنگی از 
محیط های عمومی مردم جدا شده است. از مساجد تا پارک ها، روستاها، 
محیط های عمومی و... فعالیت های مسجدمحور جای خود را به کارهای 
موسسه محور و محیط های خاص و مدارس غیرانتفاعی داده است، مثلًا 
اکر چند روحانی و مجموعه کوچک فرهنگی اگر به صورت مناسبتی فروش 
کتاب و پاسخ گویی به سوالات نمی کردند، اساساً کسی به تبلیغ مذهبی و کار 

فرهنگی در جاهایی مثل مترو، پارک  اهمیت نمی داد.
 فعالان انقلابی به این محیط های عمومی مثل مسجد و از ان مهم تر 
نهادهایی که عموم مردم و نه فقط مردم متدین در آن هستند، کم تر 

اهمیت می دهند چون کارهایی بی کلاس یا خرکاری دیده می شود. 
کارهای فرهنگی به به ندرت، هدف خود را مکان هایی مثل  مسجد یا سایر 
مکان های عمومی قرار می دهد. حرکت هایی مثل پخش فیلم های بچه های 
جهاد در محیط های عمومی یا اتفاق مبارکجشنواره عمار نمونه ای از این 
رویکرد است. به تعبیر امام علی )علیه السلام( در مورد پیامبر)صلی الله علیه 
و آله وسلم( طبیب دوار بطبه، باید پزشکی بود که خود به دنبال مریضش 

برای مداوا کردن او می گردد.
از سوی دیگر باید برای تببین و توجیه مردم اهمیت و اولویت قائل شد. در 
دیدگاه اسلامی حاکمان و زعمای دینی بر اساس ظرفیت و همراهی مردم 
عمل می کنند، باید همان کار تببین گری را جدی گرفت: »در مبارزات 
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بسیاری از مردم هستند، که 
انگیزه دارند مثلاً در فلان حرکت 
بین المللی مشارکت کنند، ولی 
امکان یا اولویت وقت گذاری را 
ندارند، اگر تعریف کاری شود 
که به نحوی بتوانند مشارکت 
کنند با زمان گذاری کم حاضربه 

همراهی هستند. 

اسلامی، تبیین خیلی نقش دارد. من این را به شما جوانانی که احساس 
مسئولیت می کنید، توی پرانتز عرض میکنم که تبیین خیلی اهمیت دارد. در 
مبارزات اسلامی، در همه حال تبیین بیان واقعیت و رساندن واقعیت؛ تبلیغ، 
بلاغ خیلی اهمیت دارد و این را نباید از دست داد؛ برخلاف تفکر مارکسیستی 
که آن روز رائج بود و اعتقاد به تبیین نداشتند؛ می گفتند مبارزه یک سنت 
است، تحقق خواهد یافت؛ چه شما بخواهید، چه نخواهید؛ چه بگوئید، چه 
نگوئید. یعنی دیالکتیکی که آن ها تفسیر کرده بودند، لازمه اش این بود که 

این مبارزه، احتیاج به تبیین ندارد. 
در سال ۴۹ یک جوانی از همین کسانی که مشهدی بود، با ما هم آشنا 
بود، وابسته ی به یکی از همین گروهک هائی بود که آن روز تازه سر بلند 
کرده بودند، کمونیست بودند،گروه جنگل و امثال اینها  یک جائی با من 
ملاقات کرد؛ شرح داد که میخواهیم این کارها را بکنیم. من گفتم توی 
این زمینه ی اجتماعی که نمیشود؛ یک قدری با مردم صحبت کنید، 
تبیین کنید، حرف بزنید، به مردم تفهیم کنید چه کار می خواهید بکنید. 
با کمال بی اعتنائی گفت: آن روش اسلامی است! بله، روش اسلامی 
همین است. روش اسلامی تبیین است و همین تبیین ها موجب شد که 
انقلاب اسلامی بر بسیاری از این پیش زمینه های تاریخی و تربیت های 
غلط فائق بیاید و فائق آمد. البته در بعضی اش هم هنوز فائق نیامدیم، که 

آن انگیزه های دیگری دارد.«
).بیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز  ۱۳۸7/۰۲/۱۴(

        7- مردمی کردن فعالیت ها
بسیاری از فعالیت ها معدود در عده ی خاصی می ماند، چرا که اساساً 

دستگیره ای برای حضور مردم در آن ها نیست. 
بسیاری از مردم هستند، که انگیزه دارند مثلاً در فلان حرکت بین المللی 
مشارکت کنند، ولی امکان یا اولویت وقت گذاری را ندارند، اگر تعریف کاری 
شود که به نحوی بتوانند مشارکت کنند با زمان گذاری کم حاضربه همراهی 
هستند. منافقین این نکته را دریافته بودند و به کار می بردند، مثلاً در زندانهای 
ستم شاهی حتی برای کارهای ریزی مثل امانت دادن ناخن گیر مسئول 
مشخص کرده بودند، یا تعریف کارهای ریزی مثل رائه گزارش روزانه ولو در 
شهری که دو نفر عضو داشتند را به کار می بردند )البته کارهای بی حاصل، 
عقلاً و نقلاً در تفکر اسلامی پذیرفتنی نیست، ولی استفاده از این الگو قابل 

تأمل است(.
 باید کارهای ریزی تعریف کرد که برای افراد ولو با توان و زمان 
کم قابل همراهی باشد مثلًا در مورد جهان اسلام و فلسطین می توان 
کارهای بسیار این چنین طراحی کرد، یا مثلًا تحصن فرودگاه مهرآباد 
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در زمدان جنگ ۲۲ روزه غزه بیش از همه به دلیل انتخاب مکان و 
هزینه زا نبودن و محیط آموزشی، فضایی شد تا اقشار مختلف مردم 
در آن مشارکت و همکاری کنند و علاوه بر فعالیت چیزی بیاموزند. 
آن  به  نسبت  درکاری درگیر شوند،  افراد خود  اگر  اوقات،  بسیاری 
اندک مالی. معروف  با مشارکت  احساس مسئولیت می کنند، حتی 
بار طرح اصلاح حوزه که شامل عدم پول  است شهید بهشتی سه 
گرفتن روحانیت ازمردم بر اساس  ایده ی شهیدمطهری)که اصلاح 
حوزه با محوریت جدا کردن بحث های مالی از مردم و مستقل کردن 
حوزه جهت یافتن توان اصلاح گری مردمی( بود پیش امام برده بود، 
امام هر سه بار بحث را عوض کرده  بود،دفعه ی  سوم شهید بهشتی 
گفته بود آقا  تکلیف این را مشخص کنید. امام )آن طور که منقول 
آقای  بود  گفته  بود،  کوبیده  دیوار  به  و  بود  گرفته  را  طرح  است( 

بهشتی مردم اگر برای دینشان پول خرج  نکنند، بی دین می شوند.
حتی در عرصه اقتصاد، دخالت دادن سرمایه و مدیریت مردم چنان که در 

جهاد سازندگی الگوی عمل قرار گرفت، عنصری مهم به شمار می آید.
 تجربه استقبال از راهیان نور و جشنواره عمار و حرکت های مربیان 
پرورشی دهه شصت، ضرورت فراگیری، تکرارپذیری و قابلیت مشارکت 
را مشخص می کند. کما این که یکی از مهم ترین ویژگی های انتخابات 
در جمهوری اسلامی مشارکت گسترده اقشار و سنین مختلف مردم در 
فرآیند و خود رأی گیری است، که قابلیت فراگیری در سایر حوزه ها را نیز 

با خود به همراه دارد.

        ۸- سخن گفتن با زبان مردم
نمی شود، به سراغ مردم رفت، اما با زبان آن ها سخن نگفت. این زبان از 
دل همان محاوره ها و صحبت ها می توان دریافت. مردم بر خلاف تصور رایج 
دانشگاهیان به کلمات پرطمطراق توجه ندارند، بیش از همه مهم برای آن ها 
این است که مقصود گوینده را درک کنند و او را صادق و منتج به هدف 
بیابند. ویژگی امام نیز این بود که با وجود ان که مخاطبان خاص داشت، اما 

چون با ادبیات مردمی سخن می گفت توده ها با او ارتباط برقرار می کردند.

        9-استفاده از زبان هنر و ادبیات
زبان هنر و ادبیات زبان مهمی است، که اثرگذاری آن از کار فرهنگی 
مستقیم و آموزش محور بیش تر است. به تعبیر رهبر انقلاب در دوران 
ریاست جمهوری: »هنر یک شیوه بیان است، یک شیوه ادا کردن است، 
منتها این شیوه بیان از هر تبیین دیگر رساتر، دقیق تر، نافذتر و ماندگارتر 
است. دقّت در هر یک از این چند تعبیر در فهم معنای هنر کمک کند، 

 تجربه استقبال از راهیان نور 
و جشنواره عمار و حرکت های 
دهه  پرورشی  مربیان 
فراگیری،  ضرورت  شصت، 
تکرارپذیری و قابلیت مشارکت 
را مشخص می کند. کما این که 
یکی از مهم ترین ویژگی های 
انتخابات در جمهوری اسلامی 
و  اقشار  گسترده  مشارکت 
سنین مختلف مردم در فرآیند 
که  است،  رأی گیری  خود  و 
سایر  در  فراگیری  قابلیت 
حوزه ها را نیز با خود به همراه 

دارد.
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ای بسا که یک گزارش غیر هنری اگر چه علمی و تحقیقی و دقیق؛ 
خاصیّت ارائه هنری را نداشته باشد. بارها گفته ام که هر پیامی، هر دعوتی، 
هر انقلابی، هر تمدّنی و هر فرهنگی تا در قالب هنر ریخته نشود، شانس 
نفوذ و گسترش ندارد و ماندگار نخواهد بود و فرقی هم بین پیام های حق 

و باطل نیست«.
 مثلاً تاثیر تألیف یا توزیع کتابی مثل دختران آفتاب از دهه ها سخنرانی 
از آن مهمتر توزیع گسترده  اثر ساخت و  درباره حجاب بیش تر است. 
دانشجویی مستند فقر و فشحا یا کدام استقلال؟ کدام پیروزی؟  بر گفتمان 

عدالتخواهی و نفی بازی های سیاسی از هزاران همایش بیش تر بود.

         ۱0- تمرکز بر فرهنگ عمومی
بسیاری از آن چه روی مردم اثر گذاری ویژه دارد، به محصولات و فضاهای 
موثر بر فرهنگ عمومی متمرکز است. اثر اسباب بازی، مداحان، خواننده ها، 
لواز التحریر، لباس بر فرهنگ عمومی از بسیاری از کارهای مستقیم و 

عیرمستقیم جبهه انقلاب یا جبهه تهاجم فرهنگی بیش تر است. 
باید هم به برنامه ریزی برای این حوزه توجه کنیم، هم به توزیع و مصرف 
محصولات خوب آماده شده در آن. سرمایه گذاری روی هیئت یک محل 
بسیار بیشتر از برگزاری چند جلسه بزرگ دهن پرکن در آن محل موثر است. 
حتی محصولات و کارهای دیگر را می توان به نوعی به آن هیئت گره 
زد. یکی از عوامل اثرگذار شدن هیئت شهدای گمنام بسیج دانشجویی 
دانشگاه امام صادق )علیه السلام( همین مسئله بود. مسائل مربوط به 
سک زندگی از همین سنخ است، به ویژه  آن چه ذیل ۲۶ سوال رهبر 

انقلاب در بجنورد مطرح شد.

         ۱۱-توجه به خلاقیت و ابتکارهای فضاشکن
گاهی روتین شدن کارهای فرهنگی و سیاسی موجب بی توجهی به آن شده 
است. ما برای جذاب شدن یک برنامه وقت صرف نمی کنیم، به اضافه کردن 
نگاه هنری و مردمی توجه نمی کنیم. مثلاً کارتن خوابی جنبش عدالتخواه 
دانشجویی مقابل نهادهای مسئول از طیف های مختلف و برگزاری مجلس 
ختم کارتن خواب ها خیلی بیش تر از بیانیه دادن موثر بود و توجه مردم را به 
خود جلب کرد، یا حضور در خانه شهید رجایی و دعوت کاندیداهای انتخابات 
دوره نهم ریاست جمهروی به تجویز حضور دانشجویان در خانه های شان 
در گفتمان سازی اشرافیت بسیار موثر بود.بردن کلاس آموزشی مادران ازکف  
مسجد به کفمحله و دعوت خانه به خانه مادران به حضور در آن، بسیار موثرتر 
بود و کارهای دیگری که توجه مردم را به دغدغه مند بودن ما و سودمند بودن 

کارها برای خودشان جذب می کند.

۱۱

مردمی کردن 
فعالیت ها

چگونه باید با مردم ارتباط بگیریم



         ۱2-باید برای اثرگذاری مردمی کار جبهه ای کرد
یدالله مع الجماعه، ما یک وقت خود را در یک مسجد، مدرسه، محل، 
دانشگاه یک عنصر تنها می بینیم، اثرگذاری ما محدود و توان ما اندک است، 

بسیاری اوقات از کم اثر بودن کارها می نالیم.
 اما یک وقت خود را یک بخش از جبهه فرهنگی انقلاب می بینیم، 
همه ظرفیت های ان ها به ما اضافه می شود، مخصوصاً امروز که از نسل 
دوم و حتی سوم انقلاب کارهای هنری فاخری موجود است و ده ها 
جبهه  مطالعات  دفتر  مثل  بزرگ  قرارگاه  حتی  و  فرهنگی  موسسه 
هنری  حوزه های  از  بسیاری  خاتم الاوصیاء،  قرارگاه  انقلاب،  فرهنگی 
موجودند. وقتی احساس جبهه بودن با این مجموعه ها داشته باشیم، 
بسیاری محصولات و حرکت های جذاب تر برای مردم موجودند که برای 
توزیع آن ها یا رساندن یا هدایت مخاطب به آنان می توان برنامه ریزی 
کرد، یا متوجه هستیم که همه هدایت مردم به عهده ما نیست، بخشی 
از یک فضا هستیم، باید پازل آن را تکمیل کنیم، این چنین نه دچار 

یأس می شویم نه کار را ابتر می بینیم.
 به رساندن خروجی کارمان به مجموعه های دیگر هم توجه داریم، مثلًا 
یک کسی که در دوره مسجد در فعالیت تربیتی ما بوده، دانشجو شد او را به 

سمت تشکل های دانشجویی انقلابی هدایت می کنیم.
 جبهه مقابل ما ) به تعبیری جبهه فرهنگی انقلاب مخملی( احساس جبهه 
بودن می کند، اگر یکی از آن ها نشریه منتشر می کند یا یک محصول فرهنگی 

خود را به مصرف و توزیع آن ولو فقط برای کمک به او مسئول می بینند.

          ۱۳- نگاه حاکمیتی و استفاده از ظرفیت های جمهوری اسلامی
خیلی اوقات ما کار فرهنگی می کنیم ولی انگار نه انگار در عصر و عهد 
جمهوری اسلامی هستیم. کار فرهنگی ما مثل کسانی است که در دوره 

طاغوت با ظرفیت اندک در حال فعالیتند. 
در شرایط عسرت و تقیه! ما برای خیلی کارهای فرهنگی تلاش می کنیم، 
اما با تلاش اندکی اگر ظرفیت های جمهوری اسلامی را پای کار بیاوریم، 

خروجی کار ما چند برابر می شود. 
مثلاً قانون شورای فرهنگ عمومی که جزو مواریق و تلاش های کار خود رهبر 
انقلاب از دوره ریاست جمهوری است، می گوید هر استان، شهرستان، شهر باید 
شورای فرهنگ عمومی به ریاست امام جمعه با حضور همه ظرفیت های مردمی 
و حکومتی داشته باشد، که می تواند بسیاری از ناهماهنگی ها را حذف و برای 
فعالان مردمی فضا ایجاد کند. یا مثلاً پیگیری یک برنامه برای امر به معروف و 
نهی از منکر در صدا و سیمای استانی می تواند تغییر جدی در منطقه ایجاد کند. 

مثل برنامه مطالبه روح الله رشیدی در سیمای تبریز. 
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 جبهه مقابل ما ) به تعبیری 
جبهه فرهنگی انقلاب مخملی( 
می کند،  بودن  جبهه  احساس 
اگر یکی از آن ها نشریه منتشر 
می کند یا یک محصول فرهنگی 
خود را به مصرف و توزیع آن ولو 
فقط برای کمک به او مسئول 

می بینند.

از آن طرف عده ای می خواهند همه چیز را از درون حاکمیت حل کنند. 
مثلاً برای برگزاری جشنواره عمارد  شهرستان خود، دنبال و منتظر اقدام 
بروکرسی فرهنگی هستند! این هم غلط است، اما نباید از ظرفیت بزرگی به 
نام جمهوری اسلامی که صدها هزار خون به پای آن ریخته شده تا پول نفت 

و بیت المال صرف جرکت های انقلابی و حزب اللهی شود، بی توجه گذشت.
 هم باید رویکرد مطالبه گرانه داشت تا این نهادها وظایف خود را حداکثری 
انجام دهند و زمینه را برای آزادسازی ظرفیت های مردمی باز کنند، هم باید با 
آن ها تعامل کرد و از ظرفیت های شان استفاده کرد و هم نباید در بند و منتظر 

آن ها ماند و باید به خط زد.
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کار مردمی کردن به معنای انجام کارهای زرد صرفاً مخاطب جذب کن نیست. مثلاً بسیاری 
از برنامه های آیینی که به اسم جذب مخاطب موسیقی و طنزهای خارج از چارچوب به کار 
می برند، اسم فلان مسئله آیینی یا انقلابی را هم رویش می گذارند. این مسائل جذب مردم 

نیست، حل شدن در فضای عمومی و از دست دادن محتواست.


